
نامه سر گشاده
جناب آقای گرها رد شرودر صدر اعظم محترم کشور آلمان

 من یک ( ایرانی ) هستم اینکه پس از حاکمیت ملیان در کشورم ایران اکثر کشورهای جهان من و هموطنانم را تروریست و
 مزاحم آسایش و امنیت خود میشناسند رنج میبرم لذا تصمیم گرفتم سکوت را بشکنم و با احساس مسئولیت در مقابل تاریخ و

 آیندگان با اشاره ای کوتاه به سرشت ایرانیان و آنچه در سه دهه اخیر بر ما گذشته است خود و هموطنانم را آنطوریکه بودیم و
 هستیم معرفی کنم
آقای صدر اعظم

 ما ایرانیان از دیر باز پای بند به سه اصل ( اندیشه نیک - گفتار نیک - کردار نیک ) بوده و با هر گونه اعمال غیرانسانی که
 قوانین حقوق بشر را نا دیده انگاشته و نقض نماید مخالف و آنرا محکوم میکنیم و به گواه تاریخ اولین منشور حقوق بشر را بیش

 از دوهزار و پانصد سال پیش نیاکان ما به جهان عرضه و خود نیز اجرا نموده که نشانگر سرشت انساندوستی - آزادگی - و
 بینش روشن ایرانی از زمانهای پیشین است

آقای صدر اعظم
 متاسفانه حدود ( بیست و شش سال ) پیش حکومتی غیر ایرانی بنام جمهوری اسلمی در شرایط زمانی خاص بر ملتی دارای

 خصوصیاتی این چنین حاکم گردید که از بدو حاکمیت تا کنون بطور مستمر حقوق بشر را نقض و با اجرای قوانین ضد انسانی
 خود به آزادیهای فردی و اجتماعی مردم تجاوز و تا توانسته به زندانی کردن شکنجه قطع اعضاء بدن اعدام سنگسار آزار زنان

 و کودکان و ترور آزاد اندیشان پرداخته که خود روشنگر قساوت - بیرحمی و اندیشه کور و وا پسگرای آنان است
آقای صدر اعظم

 ایرانیان تروریست نیستند و کسانیکه بنام ایرانی در کشتار انسانهای بی دفاع نقاط مختلف جهان دست دارند مزدور ان آموزش
 دیده تشکیلت حکومت جمهوری اسلمی در ایرانند که حساب شان از ( ملت ایران ) جدا است

آقای صدر اعظم
 ملیان این مدعیان نمایندگی تام الختیار خدا در روی زمین که روزگاری به بهانه ترویج دین

 با شمشیر دست به کشتار انسانها میزدند امروز برای جهانی کردن افکار و عقاید خود میخواهند سلحهای کشتار جمعی را
جایگزین شمشیر نمایند اینان که آدم کشی

 و تروریست پروری را در چهارچوب قوانین خود ساخته دینی وظیفه میدانند هم اینک برای تکمیل مقاصد شوم تروریستی خود
 در عرصه بین المللی در حال دست یابی به سلح هسته ای هستند و عجیب اینکه جهان امروز با نا دیده گرفتن جنایات آشکار

 آنان در منطقه و دیگر نقاط به استقبال فردای بدور از ( امنیتی ) میرود که پاسخی برای آن نخواهد داشت
آقای صدر اعظم

 رژیم ملیان حاکم بر ایران که مدتهاست به چانه زنی و بعد هم انعطاف پذیری ظاهری در مقابل شرایط جهانی و امضاء تعهد
 نامه های منع تولید سلح هسته ای مبادرت ورزیده با تعلیق دوره ای غنی سازی اورانیوم و درخواست ضرب الجل برای

 خاتمه دادن به پرونده هسته ای خود فقط قصد اتلف وقت و یافتن فرصت و امنیت کافی برای تولید پنهانی سلح مخرب هسته
 ای را دارد و در این راه برای گمراه کردن جهانیان بزرگترین ابزار کار را در اختیار گرفته و آن راهکار ( تقیه اسلمی ) است

 که دروغ گفتن و پنهان کاری جهت بقاء هدف را واجب شرعی می شناسد که در مکتب ملیان از اصول بنیادی ست
آقای صدر اعظم

 رژیم جمهوری اسلمی اگر امروز بر سر میز مذاکره می نشیند به خاطر آنست که هنوز به قدرتی که میخواهد نرسیده و آنقدر
 به این مذاکرات و بازیها ادامه میدهد تا به توان لزم خود که داشتن سلح هسته ایست برسد و آن روز زیاد دور نیست آنگاه

 بجای مذاکره منطقه را تبدیل به جهنمی از آتش خواهد کرد بدتر از آنچه تاریخ جهان به یاد دارد زیرا این رژیم ولیت خود را
 بر کل جهان میخواهد نه فقط بر ایران و ایرانی و بر ای رسیدن به آن نه مرزی میشناسند و نه پای بند به تعهدات خود خواهد

 بود حال چرا و چگونه است که اکثر کشورهای جهان بویژه اتحادیه اروپا بدون توجه به ماهیت چنین حکومتی به
چانه زنی های او ارزش نهاده و به داشتن مراوده های دیپلماتیک و انعقاد قراردادهای تجاری با او اصرار میورزند

 آیا تداوم این رویه نتیجه اش دست یابی حکومت دروغ و تزویر ملیان به سلح هسته ای نیست ؟ که بدون تردید چنین است
 آیا روابطی این چنین با حکومت ملیان و فشردن دستان مسئولین آن به جسارت آنان در طرح و اجرای اهداف شوم و عملیات
 تروریستی در جهان نمی افزاید ؟ آیا روابطی این گونه نوعی بی توجهی به پایمال شدن حقوق انسانها و بی اعتبار شدن اعلمیه

جهانی حقوق بشر نیست؟
 آیا نباید اندیشید که تداوم مراوده های این چنینی با رژیمی که پرورش گروههای تروریستی، و تعلیم و انجام عملیات انتحاری در
 منطقه و جهان را از افتخارات خود میداند، و با اتکاء به آن در صدد گسترش افکار بیمار گونه خود در سطح جهان است به چه

قیمتی تمام خواهد شد؟
 امید است که کشورهای جهان بویژه اتحادیه محترم اروپا با توجه به موارد یاد شده بال و شواهد و عملکرد گذشته و جاری رژیم
اسلمی در ایران - منطقه و جهان به سیاست مماشات با این رژیم خاتمه داده و به نجات بشریت بشتابند که فردا خیلی دیر است

 محمدی 


